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بـازار کـه تغییـر می کنـد، رابطـه آدم هـا هـم تغییـر می کنـد. سـیاح از روزهایـی حـرف می زنـد کـه خریـد بـار بیشـتر 
بر پایـه شـناخت و اعتمـاد پیـش می رفـت؛«قدیـم اعتمـاد خیلـی بیشـتر بـود. آدم بـار می خریـد و می دانسـت طرف 

گـر یـک ماشـین  «الان ا سـبزی بیایـد و حسـابش کیسـت.  حـالا امـا معاملـه شـکل دیگـری پیـدا کـرده اسـت؛
مثـلا ۱۰میلیون تومـان بـار داشـته باشـد، فـردا معلـوم نیسـت اعتمـاد بین 
طرفیـن چـه می شـود. خیلـی چیزهـا عوض شـده.» حتی خود سـبزی هم 

از این تغییر بی نصیب نمانده اسـت. کاسـب باید بیشـتر مراقب 
کیفیـت بـار باشـد؛ چـون مشـتری امـروز ممکـن اسـت همـان 
مشـتری فـردا باشـد. سـیاح می گوید:«قدیـم سـبزی ها کیفیت 

بهتری داشـتند. حالا هم تلاش می کنم سبزی خوب دست 
مـردم بدهـم.  باید حواسـم باشـد جنـس ضعیف لابـه لای بار 

مشتری نرود.»

ظهـر کـه نزدیـک می شـود، گرمـا بیشـتر خـودش را نشـان می دهـد.

میان غرفه ها، خربزه های رسـیده بوی شـیرین خودشان را دارند.
هندوانه هـا کنـار هـم ردیـف شـده اند و لیموهـای تـازه، بـوی تنـد و 
ترششان را در هوا پخش می کنند. سبزی ها سبزند و هنوز می شود 
بـوی زمیـن را از آن هـا گرفت. نوغان در این سـال ها تغییر کرده، اما 
شـاید مهم تریـن چیزهایـی کـه در آن باقـی مانده، همیـن جزئیات 
سـاده باشـد: بـوی میـوه، صـدای فروشـنده و رفت وآمـد آدم هایـی 
کـه بـرای خریـد آمده انـد. کدخدایـی دوبـاره بـه همـان خاطـره ای 
برمی گـردد کـه گـزارش از آن آغـاز شـده اسـت؛ بـه پونـه و خیـار تـازه؛

«آن روزهـا بـوی پونـه کـه می آمـد، تمـام میـدان را می گرفـت. خیـار 
تـازه هـم همین طور.»

حالا شاید پونه کمتر از آن روزها فضای میدان را پر کند، اما نوغان 
هنـوز بـوی میـوه می دهـد؛ بـوی خربـزه ای که تـازه بریده نشـده اما 
رسـیده اسـت، بوی هندوانه ای که قرار اسـت عصر روی سـفره ای 
در یکـی از خانه هـای مشـهد بـاز شـود، بـوی لیمویـی کـه قرار اسـت 
کنار یک بشقاب غذا بنشیند و بوی سبزی ای که صبح از غرفه ای 
در نوغـان خریـده شـده اسـت. ایـن میـدان، بـا 37 هـزار مترمربـع 
۱۰7 غرفـه فعـال و صدهـا کاسـب، فقـط مجموعـه ای از  وسـعت،
مغازه هـا نیسـت. پشـت هـر غرفـه، بخشـی از تاریـخ یـک خانـواده و 
پشـت هـر بـار میـوه، تکـه ای از زمین هـای اطـراف شـهر قـرار دارد.

نوغـان هنـوز زنـده اسـت؛ نه فقـط به خاطـر تعـداد مشـتری ها و 
کاسـب هایش، بلکـه بـه خاطـر بوهایی که از گذشـته مانده اند و هر 
روز بـا بـار تـازه، دوبـاره در هـوا پخـش می شـوند. شـاید بـرای همین 
اسـت کـه سـیاح، بعـد از 5۱ سـال، هنـوز حاضـر نیسـت غرفـه اش را با 
هیـ� میـدان دیگـری عوض کنـد. چون بعضـی بازارها را نمی شـود 
فقـط بـا متـراژ و تعـداد غرفـه و مشـتری انـدازه گرفـت؛ بعضـی جاهـا 
را بایـد بـا بـو شـناخت. نوغـان را می شـود بـا بـوی پونـه، خیـار تـازه و 

خربزه رسـیده شـناخت.
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تعـداد غرفه هـای فعـال امـروز ۱۰7 تاسـت؛ در حالی کـه کاسـبان 
قدیمـی از روزهایـی حـرف می زننـد کـه شـمار مغازه هـا بـه حـدود 
۱3۰ و خـرده ای می رسـید. کدخدایـی می گویـد:«یـک زمانـی حدود 
۱3۰ و خـرده ای مغـازه داشـتیم، الان ۱۰7 غرفـه فعـال داریـم. بعضی 
� شـده اند.» امـا کاهـش  غرفه هـا هـم خـراب شـده و از چرخـه خـار
5۰۰ تعـداد غرفه هـا بـه معنـای کم شـدن اهمیـت میـدان نیسـت.
کاسب همچنان در این مجموعه کار می کنند و در روزهای شلوغ،

هـزاران نفـر از میـان همیـن ۱۰7 غرفـه عبـور می کننـد.
نوغـان بیشـتر از آنکـه کوچـک شـده باشـد، شـکلش را عـوض کرده 
است؛ از بازاری با محوریت عمده فروشی، به میدانی که خانواده ها 
هـم بـرای خریـد روزانـه بـه آن می آینـد. قاسـمی می گویـد:«خربـزه،
هندوانه و انواع میوه همچنان می آید. از زمین های اطراف مشهد 
گرچـه آدم هـای میـدان، شـیوه  و تربـت هـم بـار می رسـد.» یعنـی ا
معاملـه و مشـتری ها تغییـر کرده انـد، خـود میوه هـا هنـوز همـان 

زبـان قدیمی را دارند.
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در نوغـان، بعضـی غرفه هـا شـجره نامه دارنـد. پشـت پیشـخوان، گاهـی فرزنـد یـا نـوه همـان 
کسـی ایسـتاده که سـال ها قبل در همین میدان بار می فروخته اسـت. سـیاح می گوید:«الان 

نسـل سـوم و حتی نسـل چهـارم دارنـد کاسـبی می کنند.»
ایـن ادامـه دادن کسـب خانوادگـی بـرای همـه صرفا از سـر عـادت نیسـت. بعضی از کاسـبان 
قدیمـی آن قـدر بـا میـدان خـو گرفته انـد که حتـی تصور جابه جایی برایشـان دشـوار اسـت. او 
گر بگویید مغازه اینجا را با یک مغازه دیگر در یک میدان بار دیگر شهر  می گوید:«به خود من ا
عـوض کـن، اصـلا ایـن کار را نمی کنم. این میدان بار بـا همه آن ها زمین تا آسـمان فرق دارد.»

فـرق نوغـان بـرای او احتمـالا در آدرس و تعـداد غرفه هـا خلاصـه نمی شـود. بخشـی از آن در 
همـان سـال هایی اسـت کـه پشـت سـر گذاشـته؛ آدم هایـی کـه آمده انـد و رفته انـد، بارهایـی 

کـه دیگـر شـکل سـابق را ندارنـد و نسـلی کـه جـای نسـل قبل نشسـته اسـت.
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 فـردا معلـوم نیسـت اعتمـاد بین 
 حتی خود سـبزی هم 

 کاسـب باید بیشـتر مراقب 
 چـون مشـتری امـروز ممکـن اسـت همـان 
قدیـم سـبزی ها کیفیت 

 حالا هم تلاش می کنم سبزی خوب دست 
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